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نگاه

«Beginning» نگاهی به فیلم
Déa Kulumbegashvili ساخته
ایدئالیسم گل های رنگی

کارگــردان فیلــم «Beginning» بــرای اینکه  �
دشــواری گذار از مرحله ای به عنوان «شروع» را 
روی پرده سینما نشــان دهد، تلاش می کند تا سه 
عنصر حیاتی برای طرح موضوع شــکاف مدرنیته 
و ســنت را برجســته کند. اول، روایتی تثبیت شده 
که به عنــوان نقطه پیشــینیِ ایده مرکــزی فیلم 
بایــد اتاق اختصاصی خــود را در پیرنگ پیدا کند؛ 
قصه ابراهیم و اســماعیل که به شــکلی ایجابی 
از زبان همســر یانا، در معبــد کوچک آهنین و در 
فضایی شــبیه به یک کنفرانــس علمی بازخوانی 
می شــود. دیوید مؤمنــانِ حاضر در ایــن معرکه 
را با تعریف داســتان ابرهیم و اســماعیل متوجه 
تفسیری هنجارمند از کتاب مقدس می کند. وقتی 
که این ســکانس به عنوان یــک افتتاحیه تعلیمی 
در نظر گرفته می شــود، ناخواسته ماهیت روایت 
و چگونگی شــکل گیری آن به ســاحت زبان گره 
می خورد (بیشــتر وجه ایدئولوژیک کلمه در اینجا 
مطرح اســت). از این رو وقتی کــه دیوید در یکی 
از شــهر های حاشــیه تفلیــس و در موقعیتی که 
به روشنی وضع کنونی جامعه را برجسته می کند، 
روایتــی از کتاب مقدس را بــرای تأثیرگذاری بیان 
می کند. منبــع حادثه، راوی و شــنونده، بازیگران 
اصلی این موقعیت ســینمایی می شــوند. به هر 
حــال در این لحظه قرار اســت نــوع واکنش یانا 
و چگونگــی رفتــار او در مقابل هــر آنچه مبهم 

می نماید، زمینه سازی شود.
دومیــن عنصر، جای گذاری شــخصیت یانا در 
جاده ای مشــترک با ســنت پذیرفته شــده جامعه 
گرجســتان و ایجاد تناقض و تنش میان دو نیروی 
شناخته شــده اســت. در اینجا کارگــردان رابطه 
میان یانا و پســرش را به عنوان انتخابی در جهت 
ایجــاد این چالــش مورد تأکید قــرار می دهد و با 
دگرگونی قراردادهای ســنتی سعی می کند نقطه 

اشتراک داســتان «ذبح اســماعیل» و «تردید یانا 
و ســکوتِ معبــود» را از یک اقتباس ســینمایی 
دور کنــد. طرح داســتان ابراهیم و یانــا در تقابل 
با هم، ممکن اســت نوعی اقتبــاس یا دهن کجی 
عامدانــه را بــه فیلــم «Beginning» الصاق کند 
که بــا توجه به نوع حضور کارگــردان در هدایت 
تماشــاگر برای چگونه دیدن یانا، شاگردان مدرسه 
و چشــم اندازهای طبیعی، اهمیــت اقتباس کم 
می شــود. تأکید به جنســیت زنانه یانا و رویارویی 
او با شخصیتی که گویی شــیطان داستان زندگی 
یانا اســت، گرایش خواسته یا ناخواسته کارگردان 
بــه عناصــر طبیعــی را در پــی دارد. اســتفاده 
مکــرر از چشــم انداز های طبیعــی و ارتباط ذاتی 
شــخصیت های یانا و الکس با عنصر طبیعت، این 
گمان را تقویت می کند. اگر چنین باشد، بدون شک 
وجه اســطوره ای وضعیت یانا در نظر کارگردان و 
زیباشناسی فیلم او، کارکردی ویژه می یابد. به بیان 
دقیق تر، کارگردان ســعی می کند سویه مبهمی از 
اسطوره شناســی را به اجزای طرح پیشنهادی اش 
اضافه کند. یانا در ارتباطی نزدیک با تماشاگر، او را 
وادار می کند که شــخصیت متجاوز را نه به عنوان 
یک مأمور پلیس یا یک بیمار روانی بلکه به عنوان 
نیرویی شیطانی بپذیرد. صحنه پایانی فیلم و شکل 
نابودی شخصیت الکس، تأکید به این امر را نشان 
می دهــد. با توجــه به این موضــوع، عنصر آب و 
سرسبزی در پیوند با هویت یانا و تردید ذهنی اش 
عرضه می شــود و الکس که مردی شیطان صفت 
است، در کویری دوزخ مانند، نشانه های خشکسالی 
در برابر رویش را همسان سازی می کند. پس طرح 
پیشــنهادی کارگردان در اینجــا آمیخته با نگاهی 
است که شخصیت یانا را به عنوان «فاعل شناسا» 
در مقابل «ســنت» در نظر می گیرد و روشن است 
که تماشاگر در همراهی با شخصیت یانا به ویژه از 
طریق شــیوه ای که کارگردان تأکید دارد خاصیت 
نظاره گــر منفعل دوربین را از میزانســن ها حذف 
کند و نیرویی ایســتا اما درون نگر را به تماشاگرش 
انتقال دهد. تأکید به خصوصیت های جسمی یک 
زن برای پیش کشــیدن امر طبیعــی و ویژگی های 
اسطوره ای، نمی تواند شــیوه برخورد کارگردان با 
چالــش مدرنیته را با طرح روشــنی از مختصات 
پیچیده مدرنیته همراه کند. شاید پیش کشیدن این 
ایده مبهم، تنها قادر اســت دامــن زدن به مراتب 
اولیه جنبش فکری «مدرنیته» را نشــان دهد که 
فاعل شناســا (در اینجا یانا و شرایط دشوارش) در 
نسبت با نوعی سلطه اقتصادی و معنوی، ارزیابی 

شده است.
عنصر سوم در این رویکرد ســینمایی، نیرویی 
اســت که برای مبارزه با یانا به صحنه تردیدآمیز 

فیلم اضافه می شود.
ادامه در صفحه ۷

گزارش روز

بازگشت یکه سوار*

بیستم آبان ماه برای هنرمندان پیش کسوت روز  �
خوب و امیدوارکننده ای بود. سید عباس عظیمی، 
مدیر عامل مؤسســه هنرمندان پیش کسوت که دو 
ســال پیش در پی تصمیمی نادرســت از مدیریت 
این نهاد حمایتی هنری برکنار شــده بود و در این 
مدت مدیریت برج آزادی و زیر مجموعه های آن را 
بر عهده داشــت، با حمایت و اصرار هنرمندان چه 
در دیدار با مقامات ذی ربط و چه در فضای مجازی 
و رســانه ای به جایگاه اصلی خود برگردانده شد. 
اینکــه عظیمی چه کارنامه و شناســنامه ای دارد 
و به کجا وصل اســت یا نیســت، موضوع دیگری 
است. آنچه به هنرمندان مربوط می شود، عملکرد 
او در گردانــدن یک نهاد فرهنگی- هنری اســت. 
این ثابــت می کند که مدیریــت نهاد های هنری و 
فرهنگی باید در دســت کســانی باشد که هم هنر 
را می فهمنــد و هم هنرمندان را درک می کنند. در 
چهار دهه گذشــته کم بوده اند مدیران نهاد های 
هنری که اهلیت این کار را داشــته اند. تا آنجا که 
حافظه یاری می کند، دســت کم سه نفر به عنوان 
مدیــر فرهنگــی کارنامه قابل دفاعــی برای خود 

تدارک دیدند. 
نخست از سیدمحمد بهشتی، مدیر عامل بنیاد 
ســینمایی فارابی نام می برم که ثابــت کرد برای 
مدیریت هنری لزوما نباید هنرمند باشــی – گرچه 
بهشتی یک بار فیلم نامه متوسطی هم نوشت که 
نتیجه اش شــد یک فیلم زیر متوسط و همین عدم 
موفقیت باعث شد او دیگر گرد چنین تجربه هایی 
نگردد؛ بلکه باید درک هنری بالایی داشــته باشی 
تا بتوانی نهاد زیر فرمانت را درســت هدایت کنی. 
دوم محمدعلی زم، رئیس حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اســلامی، بود که در کســوت روحانیت، 
مهار این نهاد هنری انقلابی و خط شکن را بر عهده 
گرفــت. می توان کارنامه او را در زمینه تولید فیلم 
دســت کم به لحاظ کمی مقایســه کــرد، با آنچه 
امروز در این نهاد شــاهدش هستیم و سومین نفر 
که نمی دانم در ســال های اخیر کجاســت و چه 
می کنــد، دکتر علی منتظری بــود که مدتی علاوه 
بر چند پســت و مقام دیگر، ریاست مرکز هنر های 
نمایشــی را بر عهده داشــت و این مرکز بلاتکلیف 
را به نهــادی پویا در زمینه تولیــد نمایش، متون 
نمایشی و نشــریات تئاتری تبدیل کرد. همان طور 
که اشــاره شد، ویژگی اصلی این سه نفر و احتمالا 
کســان دیگری که کارنامه مدیریت شان موفقیتی 
را بــه نمایش می گذارد، برخــورداری از توانایی و 
شــناخت اصــول مدیریت بر نهاد هــای فرهنگی 

است. 
افــرادی کــه در چنیــن موقعیت هایــی قرار 
می گیرند، باید بدانند که ســر و کارشــان با کسانی 
است که به دلیل روحیه حساس، قدرت خلاقیت 
و جنم هنــری وارد این عرصه شــده اند و عمری 
را در ایــن گود ســپری کرده و اغلب از معیشــت 
کافــی و وافی برخــوردار نبوده و نیســتند. اینان 
از راه خلــق آثــار هنــری روزگار می گذراننــد، نه 
بــا وصلت با دارندگان ســرمایه های بــادآورده و 
زدوبند های پشت پرده. گاهی با استادان هنر های 
تجسمی، موســیقی، تئاتر، سینما و هنر های سنتی 
دمخور بوده و از کــم و کیف زندگی برخی  از آنها 
باخبرم. البته هستند هنرمندانی که از طریق خلق 
آثار تجســمی به ویژه مجسمه ســازی و نقاشــی، 
خوشــبختانه درآمد های کافی و سرشــار دارند و 

نوش جان شان. 
این گروه معمــولا هم نیازی بــه عضویت در 
نهاد هــای حمایتی ندارند و خودکفا هســتند؛ اما 
اغلــب هنر منــدان به ویژه در میانســالی و دوران 
کهولــت، از چنیــن موقعیتی برخوردار نیســتند. 
سید عباس عظیمی به گمانم با درک این موقعیت، 
توانســته بــود برخی نیاز هــای ســاده هنرمندان 
از جمله ســفر های تفریحی و زیارتی داخلی را با 
موقعیــت خوب و گاه عالی تدارک ببیند. خاصیت 
این ســفر ها آشــنایی هنرمنــدان با یکدیگــر و با 
فرهنگ و جغرافیای سراسر کشور و یافتن سوژه و 
ایده از زندگی مردمان این سرزمین پهناور و متنوع 

بود و اگر ادامه پیدا کند، خواهد بود. 
ســالی سه، چهار بار هم به بهانه های مختلف 
با نهایت احترام بســته های حمایتــی به در خانه 
هنرمنــدان می فرســتاد و از ایــن قبیــل کار های 
حمایتــی. در عین حال رفتار و کــردارش هم بوی 
تبختر و منت گذاری نمی دهد و به قول امروز ی ها 
اهل شوآف نیست؛ هر چند متأسفانه برخی اعضا 
لابد به قصد قربت در توصیف او به ویژه در فضای 
مجــازی، او را در جایگاه یک قدیــس قرار داده و 
می دهند که اصلا پســندیده و در شــأن هنرمندان 
و سیدعباس عظیمی نیســت. ایشان هم مثل هر 
مسئولی به وظیفه ای که عهده دارش شده، عمل 
می کرد و از این پس هم خواهد کرد. ممکن است 
در این مسیر اشتباهاتی هم داشته باشد. دست کم 
اینکه من معتقدم کنار گذاشتن شوک آورش ناشی 
از تملق های مستمر اعضای مؤسسه و برانگیختن 
حس حســادت برخی مدیران هم ردیفش بود که 

چشم دیدن این همه تعریف و تمجید را نداشتند.
* نام کتابی از «پرویز دوایی»، سینمایی نویس سال های 
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نقاشان بسیاری تاکنون سوژه  کارهای خود را طبیعت 
قرار داده اند؛ سوژه ای که در بطن خود یک نگاه سنتی 
را همراه دارد. اما در نقاشی مدرن نگاه به طبیعت به 
کل تغییر کرده است و نقاشان معاصر ایرانی طبیعت 
به روایت خــود را پیش روی مخاطب قرار می دهند. 
یکی از درخشــان ترین نمونه های این نــوع نگاه را 
مشاهده  علی محمدی اردکانی  جواد  آثار  در  می توان 
کرد. نقاشــی های او از طبیعت به نوعی سرزمینی را 
روایت می کند بی انسان، اما سرشار از گفتار و زیست 
رازآلود انســانی. جواد علی محمدی اردکانی در سال 
۱۳۴۸ در اردکان یزد متولد شده است و کارشناسی و 
دکترای پژوهش هنرش را در دانشگاه شاهد گذرانده 
و اکنون عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه علم 
و فرهنگ تهران و مدرس دانشگاه های هنر است. او 
تاکنون بیش از ۱۷ نمایشگاه گروهی و انفرادی داشته 
اســت و اکنون در گالری آرتیبیشن با عنوان «زمین» 
از آثار او برپاست. درباره این نمایشگاه  نمایشگاهی 
و جهان نقاشی های اخیر او، به گفت وگو نشسته ایم 

که در ادامه می آید.

 چه شد که سراغ نقاشی آمدید؟ آیا زادگاهتان در  �
این میل و رغبت نقشی داشته است؟

در واقع نقاشــی برای من یک علاقه و تعلق خاطر 
شــخصی بود. در آن زمان و در شــهری که من زندگی 
می کردم، در اردکان، نه مراکز آموزشــی، نه کلاسی و نه 
کسی بود که حتی نقاشی را آموزش بدهد! مسئله هنر 
چندان جدی گرفته نمی شــد، به خصوص نقاشی. تنها 
کسانی که کار می کردند، همین خوشنویسان بودند که در 
شهر تابلونویسی داشتند و هر از گاهی با شابلون و ابزاری 
این چنیــن نقاشــی هایی را برای ســفارش های موجود 
طراحــی می کردند، ولی به طور جد نه! نقاشــی وجود 
نداشت و تنها جایی که امکان داشت من کمی با فضای 
نقاشی آشنا شوم، شهر یزد بود که حدودا ۷۰ کیلومتر با 
اردکان فاصله داشــت. بعد از این من با رفت وآمدکردن 
و آشنایی با کسانی که دستی در نقاشی داشتند و در حد 
وسع و دانششان در آن زمان کارهایی انجام داده بودند، 
توانســتم آموزش های اولیه نقاشی را فرا بگیرم. یکی از 
کسانی که در این زمینه بسیار مؤثر بود، سیدمهدی چیتی 
بود که در یزد حضور داشــتند و می توان گفت ایشــان 
تقریبا از آخرین نســل شــاگردان کمال الملک به شمار 
می آمدند، با علی اکبر صنعتــی مدتی کار کرده بودند و 
منزلشان در واقع مرکزی بود که بچه های علاقه مند به 
نقاشی در آنجا جمع می شدند و من هم جمعه ها منزل 

ایشان می رفتم و آنجا کار می کردم.
 زمین یا بهتر بگویم سرزمین برای آقای اردکانی  �

چه معنایی را دربر می گیرد؟
نگاهم نسبت به طبیعت و در واقع مفهوم زمین در 
این آثار نگاهی رمانتیک بوده اســت. گرایش من اساسا 
در این مجموعه ها به نوعی از رمانتیسیســم تجربه گرا 
برمی گردد که در آن انســان بر زمین زندگی می کند و آن 
چیزی که بر انسان استیلا دارد و ماندنی است، طبیعت 
اســت. ما در طبیعت زاده می شویم و در طبیعت رشد 
می کنیم. تمام معانی و مفاهیمی که در زندگی خودمان 
با آن روبه رو می شــویم از این طبیعت می گیریم و حتی 
بسیاری از خلقیات و رفتارهای ما برخاسته از طبیعت و 
موقعیتی اســت که در آن رشد پیدا کرده ایم. زمین برای 

من یک مفهوم گسترده، جاودانه و همیشگی است.
 سرزمینی که شما در آثارتان به نمایش می گذارید،  �

یک سرزمین عاری از انسان است. آیا در این سرزمین 
زندگی به معنایی که ما می شناسیم جریان دارد؟

در آثار من، انسان به صورت ملموس، حضوری عینی 
ندارد، اما نشــانه های حضور انسان در بسیاری از کارها 
وجود دارد. در دوردست و در لحظاتی که در واقع حس 
غروب یا طلوع را تداعی می کند، در دوردست چراغ هایی 
روشــن است، در دل این کوه ها زندگی هایی جریان دارد؛ 

یعنی آدم هایی سکونت دارند و آن کلونی ها به تعبیری 
کلونی های کامل از یک زندگی گروهی کوچک است. در 
برخی از کارها جاده ای وجود دارد یا المان های دیگری 

که حاکی از حضور انسان در آن طبیعت است.
 در آثار طبیعت شــما نوعــی راز آلودگی و مه که  �

انگار تصویر دم صبح یا گرگ و میش غروب اســت، 
ترسیم می شــوند؛ چه منظوری از این غبار آلودگی و 

وهم انگیزی در آثارتان دارید؟
بلــه. ابهام در کارهای من نقش اساســی دارد و در 
واقع بخش مهمی از این راز آلودگی ای را که می خواهم 
در طبیعــت بیان کنــم، با همین غبارهــا و لایه هایی از 
مــه که طبیعت را در بر گرفته نشــان می دهم. اتفاقا در 
دشت های کویری همین اتفاق در صبح و در غروب رخ 
می دهد. ریزگردهایی در طبیعت که با نســیم آرامی در 
دشت حرکت می کنند، این غبار را حادث می شوند و شما 
احساس می کنید این کوه های سنگین و بسیار اسطوره ای 
انگارهیــچ وزنی ندارنــد و روی لایه غبارهــا یا مه قرار 
گرفته اند. حســی از متافیزیک بودن و در واقع بی وزنی و 
سیالی یا به تعبیری بگوییم توقف زمان، حادث می شود.

 شــما در کنار نقاشــی، کار پژوهشــی هم انجام  �
داده اید؛ پژوهش را چقــدر در یافتن دید، موضوع و 
ایده یابی برای هنرمنــد دارای اهمیت و محل تأثیر 

می دانید؟
معتقدم نقاشــی کــه در جهان امــروز کار می کند، 
نمی تواند بــه دور از تحقیق، بــه دور از پژوهش و دور 
از مطالعه باشــد و صرفا بــه کار بپردازد . بخش مهمی 
از ایده های ما، دانــش تجربی ما، محصول مطالعات و 
کارهای تحقیقاتی ماست. این تصور را نکنیم که نقاشان 
در گذشــته این کار را نمی کردند. وقتی نقاشــی غرب را 
مطالعه می کنیم، می بینیــم هنرمندان بزرگ و پدیده ها 
صرفا نقاشــی نمی کردند، اگر مجسمه سازی می کردند، 
اگر آثــار معماری خلــق می کردند، اگر موســیقی کار 
می کردند، در واقــع هر کدام از این هنرها و ورود به آنها 
محصول مطالعاتی طولانی بوده است. باید انسان یک 
دانش تئوریک داشته باشد تا بتواند از این دانش تئوریک 
آثار تجربی و عملی ایجاد کند. وقتی ما نامه  هایشــان را 

می خوانیم، می بینیم در عصر خودشان به ادبیات آگاهی 
کامل داشتند، به تاریخ آن دوره آشنایی داشته اند و آنچه 
را منابع تاریخی بوده، مطالعه کرده بودند، می شناختند، 
می دانســتند و این نکته ای نیست که امروز به خصوص 

اتفاق افتاده باشد .
 اردکانی بیش از ســه دهه است نقاشی کرده، اگر  �

خودتان این سه دهه را بخواهید به سه مرحله تقسیم 
کنید، چطور این کار را انجام می دهید؟

اگــر بخواهم این زمان بیش از ســه دهــه را که در 
فضای نقاشــی حضور دارم، تقسیم بندی کنم، خب یک 
دوره نخســت است که من به هنرســتان راه پیدا کردم 
و به دنبال آن وارد دانشــگاه شدم که دوره های مهمی 
بودند، دوره های شــکل گیری کار من بــود و مطالعاتی 
که در این حوزه انجام می دادم. تجربه های دانشــجویی 
که به هــر حال همه باید از ســر بگذرانند و من هم به 
نوعی از ســر گذراندم، کارهــای مختلفی که باید انجام 
می شــد، یعنی به ایــن در و آن در زدن برای اینکه یک 
شیوه شخصی را پیدا کنم. دوره دوم را دوره ای می دانم 
که اولین مجموعه من در دهه ۷۰ شکل گرفت و اواخر 
دهــه ۷۰ به طور اختصاصی یک مجموعه را کار کردم و 
از پراکنده کاری هــا در واقع دوری کردم؛ از نیمه دهه ۷۰ 
شروع شد و آن مجموعه پلی از پیغام پیشینیان بود و به 
تعقیب آن تکمیل کردن دوره تحصیلی ام بود و پرداختن 
به پروژه های پژوهشی که اجتناب ناپذیر بود. تز دکتری و 
چندین کار پژوهشی که در قالب کتاب بیرون آمد. دوره 
ســوم را در واقع از اواخر دهه ۸۰ و دهه ۹۰ می دانم که 
چهار مجموعه در این دوره تمام شــده و این مجموعه 
زمین هم یکی از آن مجموعه هاست. مجموعه زندگی، 
مجموعه زمان و مجموعه مهاجرت محصول این دوران 
است که پرکارتر از همیشه تقریبا تمام وقت من مصروف 

به نقاشی است.
 در آثار قدیمی تر شما اسطوره و فضای دلهره آور  �

آثار نقش برجســته داشــته اند و رفته رفته طبیعت 
وهم آمیز قدرت می گیرد؛ آیا می توانیم این آثار را به 
روحیه و احساسات شخصی هنرمند متصل بدانیم یا 
به تعبیر دیگر متأثر از وضعیت اجتماعی جامعه باید 

تفسیرشان کنیم؟
من تقریبا در جای دیگری هــم گفتم که کلید واژه 
تمــام کارهــای مــن، چــه در مجموعه زمــان، چه 
در مجموعــه زندگی کــه درختان ســوخته بودند و 
مجموعه دیگرم که در واقع به مهاجرت می پرداخت 
و پرتره های مهاجرانی بود که تبدیل به شــمایل شده 
بودند و همچنین در این طبیعت های وهم انگیز که به 
تعبیری فضای غالبشــان تاریک و در لحظات خاصی 
از روز اســت، مستقیما به روحیات من و به زندگی من 
برمی گــردد. من همواره گفته ام کلیــدواژه ای که فکر 
می کنم اساسا زندگی بشر را متأثر از خود کرده در یک 
مفهوم کلی، تنهایی است. انسان اساسا زندگی جمعی 
را اختیــار کرده برای مبارزه با تنهایــی. به ایجاد نظام 
شهری یا دولت شــهر پرداخته به خاطر اینکه بتواند 
بر تنهایــی خود غلبه کند و ترس از تنهایی انســان را 
به این ســو کشــیده که خانواده تشکیل بدهد و حلقه 
خانواده خود را گســترده کند، یک شهر ایجاد کند و در 
مفهوم کلی تر، گســترده تر و امروزی آن، یک کشــور را 
بنیاد نهد؛ یعنی یک حوزه جغرافیا و قلمرو سیاســی 
تعریف کند و حتی مفهوم ملت نیز برآمده از این نکته 
مهم اســت. اما با تمام این مســائل که ما به هر حال 
زندگی تشکیل می دهیم، دوستانی پیرامون خود داریم 
و سعی می کنیم لحظات زندگی مان را با آنها تقسیم و 
با آنها ســپری کنیم، وقتی از همه اینها جدا می شویم، 
باز می بینیم که تنهاییم. تنهایی مسئله اصلی، اساسی 
و کلیدواژه زندگی بشر است که هر چقدر برای مبارزه 
بــا آن هم تــلاش می کنــد، در نهایت بــه این نقطه 
می رسد که انسان موجودی تنهاست. این یک مفهوم 
کلی اســت، ولی در زندگی مــن این معنا عملا تجربه 
شــده و اتفاق افتاده اســت. ما هنرمندی را داریم که 
در منظره نــگاری جزء هنرمندان مطــرح جهان امروز 
اســت؛ فریدریش که در زندگی شخصی خودش این 
تنهایی را با از دســت دادن خانواده اش عملا درک کرد؛ 
یعنی وقتی خواهرانش را از دســت داد، برادرش را از 
دست داد، یکی از برادرانش هم پیش چشم خودش 
و مــادرش... . این مفهوم تنهایی بخشــی از مفهوم یا 
کانســپت آثار فردریش بود که حتی اگر آدمی هم در 
کار حضور دارد، پشــت به مخاطــب و رو به طبیعت 
است. انگار انتظار کسی را می کشد یا گم شده ای را در 
دل طبیعت دارد یا درصدد پیوســتن به او یا در انتظار 
او ایستاده اســت. این رخداد در زندگی من هم اتفاق 
افتاده، به گونه های مختلف و به هر حال این مسئله را 
تجربه کردم که خیلی درصدد بیان آن نیستم، اما تأثیر 
بســزایی در من گذاشت و می توانم بگویم که در واقع 
این مفهوم کلیدواژه اصلی آثار من اســت و تقریبا در 
تمام کارهای من این مفهوم وجود دارد و از نظر خودم 
اینکه مخاطب چقدر به این مسئله پی ببرد یا خیر، یک 
مســئله دیگر اســت. برای من در واقع این مسئله در 
همه آثار ساری و جاری بوده و می توانم بگویم بخش 
مهمــی از آن چیزی کــه من در آثارم دنبــال کرده ام، 
همیــن مفهوم تنهایی بوده؛ از این رو بله، آثار من متأثر 

از روحیه شخصی خودم و تجربه زیسته ام است.
 بعد از مجموعه زمین ایده در حال کاری دارید، یا  �

هنوز ایده زمین در حال ادامه است؟
ایده زمین برای سال ها پیش بود. تقریبا مجموعه ای 
کــه الان به نمایش در آمده، محصول کار چندین ســال 
اســت. حدود هفت یا هشــت ســال پیش هستند. من 
مجموعه هایم به توالی شــکل می گیرند. مجموعه ای 
کــه الان روی آن کار می کنم، با عنوان کیهان اســت که 
در ادامــه این مجموعه زمیــن قــرار دارد و آن  هم باز 
برمی گردد به چیزهایی که در کودکی در من شکل گرفته 

بود و آن آسمانی که ما در شب های کویری داشتیم.
عنوان  با  علی محمدی اردکانی  جواد  آثار  *نمایشگاه 
زمین در گالری آرتیبیشــن از جمعــه ۲۱ تا ۳۰ آبان 

برای تماشای علاقه مندان برقرار است.

گفت وگوی حسین گنجی با جواد علی محمدی اردکانی، نقاش و استاد دانشگاه

کلید واژه بنیادین آثارم تنهایی است
محمد على افتخارى  احمد طالبى نژاد

وکیل اصغر فرهادی به برخی ادعاها و حاشیه های 
به وجود آمــده درباره فیلم «قهرمان» پاســخ داد. پس 
از انتشــار این بیانیه، ایســنا اعلام آمادگی کرد که نقطه 
نظرات دســت اندرکاران فیلم «قهرمان» به کارگردانی 
اصغر فرهــادی را درباره ادعای مطرح شــده، منتشــر 
کنــد و حالا وکیل این فیلم ســاز در نامه ای که برای این 
خبرگزاری ارســال شــده، به توضیح دربــاره این ماجرا 
پرداخته اســت. کاوه رضوانی راد، وکیل اصغر فرهادی، 

در متن خود نوشته است:
«به نام آفریدگار یکتا

پیــش از هر ســخنی، ذکر این نکته ضروری اســت 
که این جانب در مقام وکیل پروژه ســینمایی «قهرمان»، 
در ســه ماه گذشــته به دلیل رعایت احترام مقام معلم 
و شــاگردی، از پاســخ رســانه  ای به ادعاهــای یکی از 
هنرجویان ورک شاپ آموزشــی آقای اصغر فرهادی در 
سال ۹۲-۹۳ اجتناب نموده و گزارش خود را در این باره 
به خانه سینما ارائه کرده  ام؛ اما اکنون که بیانیه انجمن 
مستندســازان، موجب رسانه  ای شدن موضوع در سطح 
عمومی شــده است، بیان توضیحات و جزئیات موضوع 
و انتشــار اســنادی که ماهیت حقیقی روایت را آشکار 

می سازد، ضروری است.
بنابراین ضمــن غنیمت دانســتن فرصت پیش آمده 
جهت روشن سازی ابعاد ناگفته موضوع، بر این امر تأکید 
می نمایم که نسخه ای از کلیه مســتنداتی که در ادامه 
به آنها اشاره شــده، پیش از این در اختیار خانه سینما و 

دادسرای فرهنگ و رسانه قرار گرفته است.

یــک: در ســال ۹۲-۹۳ و در جریــان برگــزاری دوره 
آموزشی فیلم سازی مستند در مؤسســه کارنامه، آقای 
فرهادی طبق طرح درســی دوره شــان، هنرجویان این 
دوره را بــه گروه های دو و یا ســه نفره تقســیم کرده و 
ســوژه ای را به عنوان ایده مشــترک همــه گروه ها برای 
کار کلاســی تعیین می نمایند و قرار می شود هنرجویان 
تحت نظارت، مشــاوره و راهنمایی ایشان در زمینه های 
تکنیکــی و محتوایی با محوریت اشــخاصی که پول یا 
شــی ء گران بهایی را یافته اند و بــا عودت آن به صاحبِ 
مال در جامعه شناخته شده و به عنوان قهرمان برجسته 
شده اند، کار کنند. سوژه هایی با این ایده مشترک، از اخبار 
روزنامه های سراسری یا برنامه تلویزیونی «ماه عسل» یا 
شبکه ها و مطبوعات استانی گردآوری شده و در اختیار 
هنرجویان قرار می گیرد. با معرفی سوژه ها توسط آقای 
فرهادی، گروه هــای هنرجویان برای ضبــط تصاویر به 
مناطق مختلف کشــور عازم می شوند. در طول جلسات 
برگــزاری این کلاس کــه نزدیک به یک ســال به طول 
انجامیــده، آقای فرهادی برای هنرجویان طرح، شــکل 

اجرا و جهت مسیر هر سوژه ای را مشخص  می نمایند.
از جمله ســوژه های این دوره، شخصی است که در 
شــیراز، زندانی مهریه بوده و بــا یافتن کیفی پر از پول و 
عودت آن به صاحب کیف، مــورد تکریم قرار می گیرد. 
این اتفاق در ســال ۹۱ رخ داده و به صورت گسترده در 
مطبوعات و رســانه های سراســری و محلی انعکاس 
داشته است، از جمله در گزارش تصویری مفصل شبکه 
اســتانی فارس و همچنین بخش حوادث روزنامه جام 

جــم صفحه ۱۹ مــورخ ۴ اردیبهشــت ۱۳۹۱ و روزنامه 
خبر مورخ ۲۸ فروردیــن ۱۳۹۱. بنابراین برخلاف ادعای 
ناصحیح خانم آزاده مســیح زاده، ســوژه مذکور توسط 
ایشــان کشف نشده است؛ بلکه این خبر از قریب به یک 
سال پیش از شــروع دوره فیلم سازی مستند، در سطح 
گســترده ای در جامعه انتشار یافته است. با نظر مساعد 
آقای فرهادی، مقرر می شــود ایشان که خود اهل شیراز 
بوده، نسبت به مصاحبه و تصویربرداری از این فرد اقدام  
نماید. با اتمام دوره کلاسی، این هنرجو کار کلاسی خود 
را کــه با ایده و طرح و تحت نظــارت و راهنمایی آقای 
فرهادی ساخته شــده بود، با عنوان مستند «دو سر برد، 
دو ســر باخت» تدوین نهایی و در چند جشــنواره فیلم 
کوتــاه بدون اشــاره و ذکر نام آقای اصغــر فرهادی به 

نمایش درمی آورند.
دو: پنج سال بعد و در سال ۹۸، خانم مسیح زاده دوباره 
در دوره های آموزشــی آقای فرهادی در مؤسسه بامداد 
ثبت نام می کنند. ایشــان قبل از ساخت فیلم « قهرمان»، 
در حضور دو شاهد در مؤسسه آموزشی بامداد در تاریخ 
۱۳۹۸/۵/۱۵، متنی را به دســتخط و امضای خود تهیه 
کــرده و در آن صراحتــا اظهار می کنند کــه ایده و طرح 
فیلم مستند «دو سر برد، دو سر باخت» متعلق به آقای 
فرهادی است. اصل این ســند در اختیار مؤسسه بامداد 
و نسخه برابر اصل شــده آن به خانه سینما و دادسرای 

فرهنگ و رسانه (شعبه چهارم) تقدیم شده است.
سه: دو سال بعد و در تابستان ۱۴۰۰ و درست هم زمان با 
اکران فیلم «قهرمان» در جشنواره کن، خانم مسیح زاده 

با طرح ادعایی عجیب در شــبکه های اجتماعی اعلام 
داشــتند که فیلم «قهرمان» از فیلم مستند ایشان کپی 
شــده اســت. این موضوع بلافاصله با واکنش بعضی 
از هنرجویــان آن دوره مواجــه شــده و ایشــان با بیان 
جزئیاتی از آن دوره در مقام پاســخ به این ادعای کذب 
برآمدنــد. از جمله آنکه ۱۲ نفــر از هنرجویان این دوره 
آموزشی، با تنظیم استشهادیه ای به بیان جزئیات کامل 
روند ورک شاپ آموزشــی پرداختند. یکی از گواهان این 
استشهادیه، فیلم سازی است که در ساخت مستند خانم 
مسیح زاده، به عنوان فیلم بردار حضور داشته و در جریان 
کامل جزئیات ســاخت مســتند و نقش آقای فرهادی 
به عنوان مالک طرح و ایده بوده اســت. این استشهادیه 
نیز به خانه ســینما و دادســرای فرهنگ و رسانه تقدیم 

شده است.
چهــار: این جانــب از همــان روزهــای نخســت، همه 
مســتندات و مدارک و اســناد و شــهود خود را جهت 
رسیدگی صنفی و حرفه  ای به موضوع به خانه سینمای 
ایران تقدیم کرده و در گزارشی مکتوب، روند ماوقع را به 
مدیرعامل خانه سینما اطلاع داده ام. با وجود این به دلیل 
تداوم رفتارهای غیرحرفه ای و فضاسازی های رسانه  ای 
اخیر، شــکواییه  ای در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و 
رســانه تهران ثبت و شــکایتی نیز به شورای صیانت از 

اخلاق حرفه ای خانه سینما تقدیم شده است.
جزئیات بیشــتری از این موضــوع در روزهای آتی از 
ســوی تیم حقوقی و رســانه ای فیلم «قهرمان» انتشار 

خواهد یافت».

پاسخ وکیل اصغر فرهادى به حاشیه هاى «قهرمان»


